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 89تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.الطاّهِریند وَآلِهِ مَّحَمُنا دِیِّسَ صَلَّیَ اللهُ عَلَیوَ وَبِهِ نسَتعَینالرَّحیمِ  الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَیُّهاَ یا (111)  تُفْلِحُون لَعَلَّكُمْ بابِالْأَلْ أُولِی یا اللَّهَ فَاتَّقُوا الْخَبیثِ كَثْرَةُ أعَْجَبَكَ وَلَوْ وَالطَّیِّبُ الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا قُلْ»

 وَاللَّاهُ  عَنهْاا  اللَّهُ عَفاَ لَكُمْ تُبدَْ الْقُرْآنُ یُنَزَّلُ حینَ عَنهْا تسَْئَلُوا وَإِنْ تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبدَْ إِنْ أشَْیاءَ عَنْ تسَْئَلُوا لا آمَنُوا الَّذینَ

 « (111) كافِرین بهِا أَصْبَحُوا ثُمَّ قَبْلِكُمْ مِنْ مٌقَوْ سَأَلهَا قدَْ (111)  حَلیم غَفُورٌ

 ها یافتن ارتباط آیات در ژرف ساخت

ها  كلاس ما این است كه آیات قرآن احیاناً به همدیگر ربط دارد. براي همین پیدا كردن ارتباطهاي  بحث مبناي 

كه مرحوم علّامه طباطبایی قائل هستند طور  نآ اگر و الاّها  پیدا كردن ارتباطها  در ژرف ساخت برد می یك زحمتی

ایان آیاات باه همادیگر      كنند كه می دهند و تصریح هم می كه ایشان تقریباً عین آیات را همه را تك به تك توضیح

گاردیم شااید یاك مقاداري كاار       مای هاا   ربطاین كنیم ربط دارد و عملاً دنبال  می فكرجا  این چون ما ربطی ندارند!

 خواهد راجاع باه كعباه صاحبت كناد. بعاد خادا        می خدا یك موقع شود كه و گرنه نتیجه این می شود می تر سخت

یك موقع راجع به كعبه، یك موقع راجع به خبیث و طیّب بعد راجع  د به صورت جزائر معنایی صحبت كند!خواه می

هم بالاخره یك نظر اسات   این وار وجود دارد! وعّی كه حالت جُنگراجع به مباحث متنطور  همین به بحث دیگري و

باشاد و صارفاً جزائار    باید آیات ارتباطی به همدیگر داشته  ،رسد كه وقتی به سوره تحدّي شده است می ولی به نظر

و  111 ي كنند كه این آیات به هم ربطای ندارناد. ماثلاً آیاه     می رسند تصریح می كهجا  این لذا علّامه معنایی نباشد،

  !ندارد شیچ ارتباطی به ما قبل و ما بعد خودولی ه ،به هم ربط دارد 111

 و خبیث یکسان نیستطیب معادلات 

بحث خبیث و طیّب كه باز به نوعی باه بحاث    به در جلسات گذشته راجع به بحث كعبه مطرح شد و رسیدیم   

 به وجاود جا  این طبیعتاً بحث خبیث و طیّب ،ها و قیام للناّس و مركزیت قیام و... مرتبط است و حاكمیّتها  حكومت

باراي   خواهد حول محوریّت كعبه شكل بگیرد، می كه اي نظام اسلامیآن عملاً هایی  آید كه در مقابل چنین نظام می

آید این همان نخ تسبیحی اسات كاه    می به نظر كند و می قرآن جریان خبیث و طیّب را به صورت مكرّر ذكر همین
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گروه ملأ، اشراف  خیر،هاي  دینی و راههاي  نظام ند كه همیشه در مقابلپیدا كنبه همدیگر ربط ها  شود این می باعث

اگر ما بهتر نیستیم پس چرا امكانات در دسات ماا    آوردند كه می به وجودرا  این سؤالكه ند ا هبودهمیشه  نو مترفی

آمده است كه اگار  و تا حدّي هم در ذهن خود مؤمنین  ،قائل به این بودند كه ما بهتر هستیمها  هم خود آناست؟! 

خبیاث هساتند و   ها  كه آن آید پیش می این بحث خبیث و طیّب است؟! لذاها  ما بهتر هستیم چرا امكانات دست آن

 شود كه خبیث چندان دیده نشود و چندان امكانی نداشته باشد.  می این خبیث چیزي است كه در عالم واقع باعث

 بحث كردیمي از آن را معنایی است كه تا حدّي  هلّی خود یك شبكك ربعد جریان حق و باطل و... كه اصلاً به طو

ي آل  ي مباركه در سوره این بحث شده است كه به فرض اگرمكرّر در مكرّر  بینید كه ، مینگاه كنیدشما  آیات را كه

اي  ایان آیاه  « الْتَقتَاا  تَیْنِفِئَ  فی آیَةٌ لَكُمْ كانَ قدَْ» :گوید طور می نگاه بفرمایید در مورد جنگ بدر این 11عمران، آیه 

یاك گاروه در راه خادا     ؛« اللَّه سَبیلِ  فی تُقاتِلُ فِئَةٌ»دیگر روبرو شدند اي كه در جنگ بدر با هم است در این دو فئه

آن فای سابیل الله   كاه   ایان  معلوم است كه به خاطر ؛ و یك گروه دیگر كه كافرند و«كافِرَة  وَأُخْرى» كنند مقاتله می

آیه است، یك نشانه است. شاما بایاد ایان نشاانه را متوجّاه       عبرت است،ها  گوید كه این می و آن كافر استاست و 

ایان یاك    ؛«كافِرَةٌ  وَأُخْرى»دیگر وجود دارد كه ي  هو یك فئ« اللَّهِ سَبیلِ  فی تُقاتِلُ فِئَةٌ»اي است كه  شوید. یك فئه

ایان دو برابار    بیناد!  می كافر آن فئه را دو برابري  هاین فئ ؛«العَْیْنِ رَأْيَ مِثْلَیْهِمْ مِثْلَیْهِمْ یَرَوْنَهُمْ»كافر است كه ي  هفئ

اعداد محدّدي در قرآن نیست. ها  لزوماً به معناي دو برابر نیست. به معناي چند برابر است؛ یعنی بارها برابر. لزوماً این

براي صاحبان بصیرت عبارت  ها  این ؛«الْأبَْصار لِأُولِی لَعِبْرَةً ذلِكَ  فی إِنَّ یشَاءُ مَنْ نَصْرِهِبِ یُؤَیِّدُ وَاللَّهُ العَْیْنِ رَأْيَ مِثْلَیْهِمْ»

تكرارپاذیري اسات و اصالاً قاعاده     ي  هیعنی باید از این صحنه عبور كرد و این صحنه صحن ؛عبور استي  هاست، مای

گیارد،   مای  قارار وقتی راه خدا در مقابل راه كفار   .«كافِرَةٌ  ىوأَُخْر»آن كه « اللَّهِ سَبیلِ  فی»این  گوید می است. چون

كه در قرآن وجود هایی  ست و... مفصّل از این بحثبیند، رعب ه می بیند، با امكانات بیشتر می را دو برابركافر، مؤمن 

 :گوید می دارد. براي همین

  تُفْلِحُون لَعَلَّكُمْ الْأَلْبابِ أُولِی یا اللَّهَ فَاتَّقُوا الْخَبیثِ كَثْرَةُ جَبَكَأعَْ وَلَوْ وَالطَّیِّبُ الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا قُلْ(: »111)    
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نگیرید. نگو كه با همدیگر مساوي نیست. شما خبیث و طیّب را با هم یكی ها  این ؛« وَالطَّیِّب الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا» 

 أَكثَْارُ  أَناَ» نگو .(47)مریم: «رِءْیا وَ أَثاثاً أَحسَْنُهُم »فتند. نگو گ میطور  همین همها  هم زیاد است. خود آنها  تعداد این

گویند منتها درست است نفر بالا است، شیب بالا است، امكان بالا است ولای   میها  آن (17)كهف: «نَفَرا وَأعََزُّ مالاً مِنْكَ

خبیث تو را به شگفت درآورد كه مگر در مقابل  كه كثرت نای و لو ؛«الْخَبیثِ كَثْرَةُ أعَْجَبَكَ وَلَوْ» !همه چیز این نیست

  نیستند.در معادلات با همدیگر مساوي ها  این ؟! در صورتی كهشود كاري هم انجام داد می این

هم جازء معاادلات خاود شاما     ها  این چیز جالبی است، ولی یك موقعكه  این یم برايخوان  می راها  یك موقع این

باا همادیگر   هاا   ایان  ولای   آورد، كه زیادي خبیث شما را به شگفت مای  ؛ با این«الْخَبیثِ كَثْرَةُ بَكَأَعْجَ وَلَوْ»است كه 

نرخ شاه عباّسای عباارات    و از این عبارات كه شده (18)انبیاء: «فیََدْمَغُهُ الْباطِلِ علَىَ بِالْحَقِّ نَقْذِفُ بَلْ»د مساوي نیستن

و روابط وارد ها  بخواهد در سیاستها  در آن نگوید. اگر این ها ه از این سنّتك مگر این زنید نمی قرآنی كه صفحه ورق

بینید  می ! ولیعقلی بگذارید عقلی بگذارید، بی خواهید اسم آن را كم میحالا  آید. می بینید كه داخل می شود طبیعتاً

گویناد هماان اوّل    مای كنناد،   اي نقل مای  یك داستان معروفی است كه خود آقاي خامنه همین كار را كرد. كه امام

تاوانیم   نمای  گفتند نسبت به این امكاناتی كه ما داریم بیشتر از هفت روز در جنگ هاوایی وایی همتخصّصین جنگ 

نظر  گفت ما رفتیم به امام گفتیم می گفت من هنوز آن برگه را دارم. میاي  آقاي خامنه بجنگیم. كلاًّ هفت روز است.

 ؟عقلای اسات   بای  توكاّل اسات؟  هاا   این !امام برگه را گذاشتند گفتند بروید بجنگید ،هاي هوایی این است كارشناس

شاود   اش این مای  و نتیجه شود می آدمیك وارد معادلات واقعاً ها  این بینید ولی می چه چیزي است؟ها  دانم این نمی

ارد معاادلات كاردن و باا آن    و هاا را   سانت   ایان كه  اینتمام امكانات هوایی هشت سال هم جنگیدند.  با طور این كه

  شود! می زندگی كردن واقعاً سخت

 صاحبان مغز چه کسانی هستند؟

گوید تقوا به خرج دهید، از خدا بترسید، خدا را  میكه  این « الْأَلْباب أُولِی یا اللَّهَ فَاتَّقُوا ِ الْخَبیثِ كَثْرَةُ أعَْجَبَكَ وَلَوْ»

به علم و حكمت گره خاورده  « الْأَلْباب أُولِی»كنید  می در قرآن كه نگاه«.  أَلْبابالْ أُولِی یا»محلّ نظر خود قرار دهید 

مغاز   منتها الآن تعبیر مغز دارد با ،به معنی كسانی است كه مغز دارند« الْأَلْباب أُولِی»لُب به معناي مغز است. است. 
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 ،كناد  مای  اي حال  معادلات خیلی پیچیدهو  كند می كسی كه فكربه ادبیات آن فرق دارد. الآن  دارد در قرآن خیلی 

. را نتوانسته كنار بزناد ها  لُب و مغز و پوسته كند. او  می ولی این مغز او دارد كار ،كند می گویند مغز او خیلی كار می

خواهیم مادام   نمی معنایی است كهي  هیك شبك در قرآن« لب»بحث  را كنار بزند؟ها  انسته است پوستهچه كسی تو

معنایی است ي  هیك شبكتوانیم با همدیگر نگاه كنیم.  می به عنوان مثالحدّاقل دا كنیم ولی یكی، دو آیه را ورود پی

به هم ربط دارد الآن هم در ظاهر با یك تغییر معنایی به همدیگر رباط دارد. الآن   مغز ییعن كه علم و حكمت و لُب

گذاریم حكمت. وقتی باه   می یعنی اسم فلسفه را مت؛گوییم حك می گوییم حكمت؟ ما به فلسفه می ما به چه چیزي

 علام هام  شاده اسات حكمات.    اسام فلسافه   خواناد.   مای  خواناد یعنای فلسافه    مای  گویناد طارف حكمات    مای  ما

 لم است، این هم حكمت است هر دو  هم گاره خاورده باه مغاز؛    این ع. خوانیم می ما داریمكه هایی  Scienceهمین

كاار   را كناار زده و باه مغاز   هاا   این لُب یعنی پوساته  ري فراهم شده است.  وقتیایی دیگمعني  هیك شبككلاًّ یعنی 

این با علم و حكمت گره خورده است منتها علام و حكمات آن    ،یعنی ظواهر را كنار زدند و به مغز رسیدند رسیدند؛

ت آن هام  است. علم آن این اسات. حكما   Scienceهم یك چیز دیگر است. نه حكمت آن فلسفه است، نه علم آن 

كه كسی  ك چیزي دیگري است. لب آن این استبعد لُب آن هم یچیز دیگري است، علم آن هم چیز دیگري است. 

 شگفت بیاورد. انسان را به آن كه  این مساوي نیستند و لوها  بفهمد خبیث و طیّب یكی نیستند این

 تأکید بر انفاق از طیبات

بقاره، كاه   ي  مباركاه ي  : سورهببینید، گره خورده است علم و حكمت از  لب را كه بهاگر شما بخواهید دو نمونه 

اسات. اگار كسای خواسات روي     جاا   ایان  انفااق سلطان مباحث كند ) می مطرح 161از آیه  یك سري بحث انفاق را

 اتا  (انفاقهاي  شود و... ویژگی می است كه مباحثی راجع به انفاق مطرحجا  این ها ی از آنمباحث انفاق دقّت كند یك

 أَنْ إلِاَّ بِآخذِیاهِ  لَسْتُمْ وَ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبیثَ تَیَمَّمُوا ولَا» انفاق كنید« كَسَبْتُمْ ما طَیِّباتِ»كه از  164آیه   رسد به می

خبیث انفاق نكنید، چیزهاي مورد كراهت خود را انفاق نكنیاد كاه اگار خاود شاما بخواهیاد چناین         ؛«فیهِ تغُْمِضُوا

را در قبل از عید به ناام انفااق جاا    ها  گیرید. وسایل دورانداختنی و پاک كردن انباري می بگیرید با اكراه چیزهایی را

 یعَِادُكُمُ  الشَّیْطانُ»خواهید این كار را انجام دهید  گوید وقتی شما می . بعد می1نزنید. به نام انفاق چنین كاري نكنید
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كه بخواهی مبلغ ناچیزي بدهی بلكه واقعاً منفق بشاوي؛   ببري نه اینوقتی شما بخواهید دست در جیب خود « الْفَقْر

 دهاد  ي فقار مای   ؛ باه شاما وعاده   «الْفَقْر یَعدُِكُمُ»یعنی در این كار وارد شوي و هزینه كنی و امكانات خود را بدهی 

 مَنْ الْحكِْمَةَ یُؤْتِی*   عَلیم واسِعٌ وَاللَّهُ»دهد  ي مغفرت می خدا وعده« وَفَضْلاً مِنْهُ مَغْفِرَةً یَعدُِكُمْ وَاللَّهُ بِالْفَحشْاءِ یَأْمُرُكُمْ»

دهد. این حكمت اسات كاه كسای بفهماد وقتای مان        ؛ خدا به هر كس بخواهد حكمت را می(118-119)بقره: «یشَاءُ

 كنم چیزي از من كم نخواهد شد.  دهم، انفاق می دارایی خود را می

 فراغتی که مایه حسرت خواهد شد

كنید، چیازي كاه    گویند: اگر براي مردم و نظام كار می كمت است كه امیر المؤمنین به مسئولین نظام میاین ح

كنای، جاان بكان! امیار      كاه تاو داري جاان مای     شود. ایان  شود بیش از چیزي است كه عاید مردم می عاید شما می

 الادُّنْیاَ  أَنَّ وَاعْلَامْ »عاً شكننده را دارد كه گوید: جان بكن و بعد در یك جا این عبارت واق البلاغه می المؤمنین در نهج

؛ كسای كاه در ایان دنیاا     (59)ناماه:  «الْقِیَامَة یَوْمَ حسَْرَةً عَلَیْهِ فَرغَْتُهُ كاَنَتْ إِلَّا ساَعَةً قطَُّ فِیهاَ صاَحِبهُاَ یَفْرُغْ لَمْ بَلِیَّةٍ دَارُ

شود حسارت. یعنای    این آسودگی براي او در روز قیامت می كه گذراند مگر این اي را به آسودگی نمی ساعتی و لحظه

؛ یعنی وقتی كاه یاك   «ساَعَةً قطَُّ» گویند هایی كه نفرستادیم می هایی كه دیدیم، بابت تمام صلوات بابت تمام فوتبال

دیدیم هام   اگر این سریال را نمی گوید: مثلا جا می ؛ این«الْقِیَامَة حسَْرَةً یَوْمَ عَلَیْهِ فَرغَْتُهُ كاَنَتْ»لحظه وقت تلف كنند 

شد! ولی چیزي به ناام ابادیت بااور ماا      طور نبود هم طوري نمی شد، این كردیم هم طوري نمی شد، نمی چیزي نمی

رود در  اي كه نشاانه مای   كردیم و اصلاً بحث خبیث و طیّب به نقطه كردیم كار دیگري می شود و الاّ اگر باور می نمی

 ي نیّت است.  ترین نقطه است و آن نقطه سدستگاه اخلاقی ما حساّ

كه بخواهد به عمل او ارتباط داشته باشد باه   شما نگاه كنید خبیث بودن و طیّب بودن یك نفر خیلی بیش از این

بینیاد كاه در    ي طیّبای اسات كاه مای     ي خبیث است یاا كلماه   ي خود او مربوط است؛ یعنی این كلمه، كلمه كلمه

راي رضاي خدا معنی ندارد، ولی براي ما خیلی معنا دارد. یعنای اگار كسای كاار را باراي      هاي اخلاقی كار ب دستگاه

 یَصْارِفَ ل»گیارد كاه    شود مفسد عمل. یعنی اگر ریائاً و سمُعتاً انجام دهد، اگر علم یاد می رضاي خدا انجام ندهد می

خواهاد خاود را معاروف كناد،      راه بیاندازد. می ؛ خود را پرآوازه كند و یك صیت و صوتی از خود1« إِلَیْه النَّاسِ وُجُوهَ



6 

 

كند كه چنین كارهایی انجام دهد. اگر این كارها را انجاام دهاد ایان هماان      خواهد خود را مشهور كند. قصد می می

 وَالَّذي رَبِّهِ إِذْنِبِ نَباتُهُ یَخْرُجُ الطَّیِّبُ وَالْبَلدَُ»اي ندارد.  اي ندارد. خروجی آن هم فایده ها فایده ي خبیثه است. این كلمه

بینید كه تمام مسائل اخلاقی ماا مترتاّب بار     كه كسی كه خبیث است... شما می (58)اعراف: «نَكدِا إلِاَّ یَخْرُجُ لا خبَُثَ

چیزهایی است كه اگر در بحث فی سبیل الله، بحث براي خدا انجام دادن، پاک بودن شخص، حل نشاو، آن مسائله   

سان باید گمنام باشد؛ یعنی سعی كند، بكوشد بر گمنامی؛ یعنی تمام تلاش خود را انجاام  شود و ان اخلاقی حل نمی

دهد كه گمنام باشد. نگوید براي چه؟ این همه زحمت كشیدیم كه گمنام بمانیم! اصلاً از آن اوّل به ماا گفتناد بارو    

 نكنیم؟! به چه دلیل؟  خود را مطرح كن. خود تو دیده شوي. این همه زحمت كشیدیم كه حالا خود را مطرح

ي اوّل نگه دارد، ایان كلماه را نگاه دارد. آن موقاع      كوشد خودش را در درجه ها به خاطر این است كه او می این

 أُوتِایَ  فَقَادْ  الْحِكمَْاةَ  یُؤْتَ وَمَنْ یشَاءُ مَنْ الْحكِْمَةَ یُؤْتِی»ها مرتبط است.  بینید كه اولو الالباب بودن به این حكمت می

هاا براسااس تفكّارات     ؛ اگر خدا به كسی حكمت بدهد، به او خیر كثیر داده است. خیلی از این حكمات «كَثیرا راًخَیْ

اي  هماین باوده اسات. یعنای اباوذر گوشاه      « والإعتِباار  ركُفَالتَّ )رحَِمَهُ الله( ذَر أبَیِ ةَعِبَادِ رَكثَأ»اساسی زندگی است. 

اي بنشیند، یك ساؤالات اصالی را    فهمیده! یعنی یك نفر در گوشه یكرده است. كسی هم نم نشسته و عبادت می می

روم ارزش دارد؟ یعنای واقعااً    ایم؟ واقعاً این راهی كه دارم می در ذهن خود مرور كند و بگوید واقعاً ما براي چه آمده

كسای باراي   كانم؟ روایات دارد كاه اگار      دهد؟ من براي چه كسی كار می دهد، نمی جواب ابدیت من را این راه می

گوید تو براي تشویق مردم كار كردي، این  كند. خدا می خدا او را موكول می 1« النَّاس إِلَى اللَّهُ وَكَلَهُ»دیگري كار كند 

خواستی تشویق مردم شوي این هم تشویق مردم! دیگار الآن باا هام حساابی ناداریم. اگار        هم تشویق مردم. تو می

ر آدم واقعاً دنبال تشویق مردم باشند و مردم او را تشویق كنند بعد هام تماام   شود. اگ طور شود كه خیلی بد می این

كنم، ولی تا باه مان یاك     ها سؤالات اصلی است. ممكن است من كار می طور هستم یا نه؟ این شود. آیا من واقعاً این

كنم! ما  چه كسانی كار می گویم: من را ببین كه براي ریزم كه می آشوبم و چنان به هم می انتقادي بكنند چنان برمی

بیانم دارد باه شادّت مان را ناراحات       داخل این همه مشكلات شویم براي این آدم فلان فلان شده. یعنی وقتی مای 

ي درون و بیرون خود را مدیریت كانم. ایان از    كند معلوم است ]این كلمه طیب[ نیست! لذا مجبور هستم فاصله می
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ي باین درون و بیارون خاود را مادیریت كنناد؛ یعنای مادام         باید فاصاله  آن لطائف اخلاقی است. كسانی كه خیلی

اي را مادیریت   طور فكر كنناد و.. یعنای همیشاه دارد یاك فاصاله      گویند اگر ما این كار را انجام دهیم مردم این می

ی كنم، توانم زندگ ها یك چیزي است من چیز دیگري هستم؟! یعنی خیلی راحت نمی گوید: نكند این كند. یا می می

جاا سار سافره زیااد بخاورم نكناد بگویناد ایان آخونادها چقادر            گوید: اگر من این مثلا می توانم بخورم؛  راحت نمی

گاذارم پااي یاك     ها را می ها این كنم. خیلی وقت خورند! پس من نخورم. یعنی مدام یك چیزهایی را مدیریت می می

خورد  جا اسلام لطمه می كنم! چون این حفظ مسائلی را میشیطنتی بگذارم كه چون من لباس پیغمبر را به تن دارم 

بینید كه كلّی از این چیزها هر كسی براي خود دارد كه مدام یك چیزي  و الاّ خود من كه این وسط مهم نیستم. می

لا كند. مث كند. از این فواصلی كه بین بیرون خود دارد و درون خود دارد مدام مدیریت می را درون خود مدیریت می

هاا و   ها ریا است. نكند قلب ریایی شده است. نكند ریا در من شاكله شده است. وقتی ایان حارف   گوید: نكند این می

؛ یعنی مادام  7«اللَّهُ رحَِمَهُ ذَرٍّ أبَیِ عِبَادَةِ أَكْثَرَ»این سؤالات اصلی در ذهن من شكل بگیرد این همان چیزي است كه 

توانم چند بار عمر كانم. اصالاً ایان مسایرهایی كاه دارم       كنم؟ من كه نمی ر میكند كه من الآن دارم چه كا فكر می

كردیاد خاوب باود. یاك باار امتحاان        كردید، ده بار عمر مای  كنم به قول روایت: اگر شما دو بار عمر می امتحان می

یك باار امتحاان    توانم بیشتر از كردي. ولی من كه نمی رفتی زندگی می كردي، یك بار می كردي یك بار عمر می می

شاود مگار صااحب     ؛ متذكّر نمی« الْأَلْباب أُولُوا إلِاَّ یَذَّكَّرُ وَما»ها.  ي این قدر امتحان درست است؟! و... همه كنم. آیا این

فهمد، حكمت آن ناه فلسافه اسات، حكمات آن ایان اسات. ایان را صااحبان مغاز           لب. یعنی حكمت را كسی نمی

 ا كنار زدند.ها ر فهمند، كسانی كه پوسته می

 شود؟ علم و حکمت به چه چیزی گفته می

، ص 9ي زمر، آیاه   ي مباركه در بحث حكمت همین است در بحث علم هم همین است. آن عبارت معروف سوره

ها باید انسان را بخروشاند  شوند. بالاخره این ها را صاحبان مغز متوجّه می ببینید علم آن چیست؟ ولی این علم  759

 گویند اهل علم! ها زدیم فكر كردیم علم همین است. بعد به طرف می ها را سر در دانشگاه این قدر كه این
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ها استفاده از مشاتركات   كنند؟ یكی از بدترین مغالطه هاي مشتركات لفظی چه چیزي ایجاد می دانید مغالطه می 

كنایم! یعنای    ریم كه خودمان مای گذا گذاریم روي كاري می ها و بارهایی كه روي علم می لفظی است. تمام خاصیت

كنیم از مسافت خانه تا دانشگاه در حال حركت روي بال ملائكه هستیم! در صورتی كه در حال له كردن بال  فكر می

شود؟! سال به سال دریغ  طور می بینیم اگر این حركت روي بال ملك بود چرا این گردیم می ملائكه هستیم. بعد برمی

بدتر شد وقتی در دانشگاه بودم، یا در حوزه بودم! فرقی ندارد. حالت مان در اوّل طلبگای در   از پارسال! نماز من كه 

تار باودم چارا     تر و صااف  طور شدم؟! آن موقع كه خیلی روشن نماز طور دیگري بود. چرا بعد از این همه طلبگی این

ها دقیقاً مشتركات لفظی اسات،   طور شد؟ این كردم؟ چرا این طور شدم؟ من كه داشتم روي بال ملك حركت می این

گفتند كه طرف در حاال حركات روي باال     ي اشتراک لفظی. علم یك چیز دیگر بوده است. به همان هم می مغالطه

ایم؟ یا اسم چند اصطلاح  ملك است، بعد ما براي اسم همین چند معادلات دیفرانسیل و انتگرال دوبل را علم گذاشته

گاوییم بفرماییاد    ایم و می ایم؟ و از تمام  محتواهاي دیگر آن را خالی كرده م گذاشتهفقه و اصول را براي خود نام عل

آیا این شبیه كسی اسات كاه   «  رَبِّه رحَْمَةَ وَیَرجُْوا الْآخِرَةَ یَحذَْرُ وَقائِماً ساجدِاً اللَّیْلِ آناءَ قانِتٌ هُوَ مَّنْأَ»روي بال ملك! 

 یَحذَْرُ وَقائِماً ساجدِاً»شود  ؛ در پاسی از شب بیدار می«اللَّیْلِ آناءَ»؛ یعنی متواضعانه «قانِتٌ هُوَ أَمَّنْ»غیر از این است؟ 

؛ كه شب كار او بیشتر به ترسایدن  « رَبِّه رحَْمَةَ وَیَرجُْوا» كند ترسد، جان خود را پر از خوف می ؛ از آخرت می«الْآخِرَةَ

آیا این شبیه كسی است كه غیر این اسات؟!  «  رَبِّه رحَْمَةَ وَیَرجُْوا»م است. در آن مقدّ« الْآخِرَةَ یَحذَْرُ»چون  گذرد؛  می

؛ عالم با غیر عالم یكی اسات؟ بلاه اگار درسای خواندیاد، كااري       « یَعْلَمُون لا وَالَّذینَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَْتَوِي هَلْ قُلْ»

اً هم در حال حركت روي بال ملائكه هستید. بااز  كردید، شب شما را پراند، معلوم است شما در مسیر هستید و واقع

 شوند.  شوند، و متذكّر می گونه را اولو الألباب متوجّه می علم را و این تذكّرهاي این«  الْأَلْباب أُولُوا یَتَذَكَّرُ إنَِّما» دوباره

 أُولِای  یاا  اللَّاهَ  فاَاتَّقُوا  الْخَبیاثِ  كثَْارَةُ  باَكَ أَعْجَ لَاوْ  وَ وَالطَّیِّبُ الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا قُلْ»خوانیم  وقتی در این آیه می

جا مخاطب و كسی كه بخواهد این را متوجّه شود باید به یك علم و حكمتی رسیده باشد كه  این (111)مائده: «الْأَلْبابِ

ه باشاد كاه   او مخاطب به اولی الألباب شده باشد كه بشود به او گفت اولی الألباب. باید به یك علم و حكمتی رسید

كاه   (14)رعاد:  «رابِیا زَبدَاً» پركنی كه ممكن است داشته باشد خبیث است با تمام ها با تمام چشم متوجّه شود كه این
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كند. اصلاً مشكل شما چیست؟ پس اگر كسی بخواهد  ممكن است داشته باشد، ولی این اصلاً هیچ برابري با این نمی

هاي حاكمیّتی ایان را وارد   در نظام« وَالطَّیِّبُ الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا»سی بخواهد ها را وارد معاملات خود كند، اگر ك این

معاملات خود كند، لازم است برگردد و اولی الألباب شود. راه اولی الألباب؛ یعنی رفتن از راه علم و حكمات. علام و   

شده است و گرنه ماا در   در فهمشجاعت ها است. آن موقع است كه در ادبیات حضرت آقا تبدیل به  حكمت هم این

شناسی اصلاً چیزي به نام شجاعت نداریم كه مثلاً شجاعانه بفهمد. وقتی او این مسیرها را رفته است  مباحث معرفت

و این را « الطَّیِّبُ وَ الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا»شود كه  گیرد، او متوجّه می و یك اولی الألباب شده كه مخاطب خدا قرار می

هاا   شود یك امام شجاع كه حتمااً روي وعاده   بینید می و راه آن را باید به این طرف رد شود و بیاید كه می فهمد می

 * تُفْلِحُون لَعَلَّكُمْ الْأَلْبابِ أُولِی یا اللَّهَ فَاتَّقُوا»كند.  حساب می

 از مسائل الهی سؤالی نکنید 

 لكَُامْ  تبُْادَ  الْقُرْآنُ یُنَزَّلُ حینَ عَنهْا تسَْئَلُوا إِنْ وَ تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبدَْ إِنْ أشَْیاءَ نْعَ تسَْئَلُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا(: 111)

 «كافِرین بهِا أَصْبَحُوا ثُمَّ قَبْلِكُمْ مِنْ قَوْمٌ سَأَلهَا قدَْ*   حَلیم غَفُورٌ اللَّهُ وَ عَنهْا اللَّهُ عَفاَ

كاه آیاات قبلای آن را هام      فرماید به قبل خود ربط ندارد كما ایان  امه میعرض شد كه علّ 111و  111این آیه  

اي دارد، یك بحثی  كه ربط دارد یا ربط ندارد. خود این آیه یك نكته فرمایند به قبل خود ربطی ندارد. فارغ از این می

 تُبْدَ إِنْ أشَْیاء عَنْ تسَْئَلُوا لا»اي مؤمنین  فرماید:  كنم. بحث آن هم مقداري سنگین است. می دارد. من اوّل ترجمه می

كند. چیزي سؤال نكن كه  ؛ سؤال نكنید از چیزهایی كه وقتی براي شما روشن شود، شما را ناراحت می«تَسُؤْكُمْ لَكُمْ

جا جواب دهاد.   منِ خدا اگر بخواهم جواب تو را بدهم... بعد هم مشخّص است مسائل، مسائلی است كه خدا باید این

قدر از مسائل الهی سؤال نكان، گرچاه    ؛ یعنی این«لَكُمْ تُبدَْ الْقُرْآنُ یُنَزَّلُ حینَ»گوید  جا مشخّص است؟ میچرا؟ از ك

گفتند این آیا پدر من واقعاً پدر من است؟ یاا   اي از این آیه قابل تطبیق با مسائل دیگر است. مثلاً به پیغمبر می فقره

كنی؟ كااري از دسات    ! اگر من بگویم پدر تو پدر تو نیست چه میپدر من شخص دیگري است! این چه سؤالی است

ي خود بگردم كه ببیانم پادر مان چاه      شوي كه باید بروم دنبال پدر گمشده آید؟ فقط به شدّت ناراحت می تو برمی

اي  گفتند ایان استیضااح باراي چاه فایاده      پرسد!  به قول آقا كه می ها چیست كه شخص می كسی است؟ این سؤال
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اي  یعنی الآن شما توانستی آن شخص را برداري؟ شما او را استیضاح كردي، بعد هم اسقاط كردي، چه فایاده است؟ 

هاایی كاه    اي داشات؟ گااهی اوقاات ساؤال     داشت؟ الآن توانستی او را بركنار كنی؟ یعنی این سؤال اصلاً چه فایاده 

اي هام نادارد    سؤال نكن از چیزهایی كه فایاده   ؛«شْیاءَأَ عَنْ تسَْئَلُوا لا»گوید  كنید می هایی كه می كنید، پیگیري می

اندازد. براي شاما   كند، به زحمت می ؛ كه گاهی اگر از این مطّلع شوي فقط شما را ناراحت می«تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبدَْ إِنْ»

؛ وقتی قرآن «لَكُمْ تُبدَْ الْقُرْآنُ لُیُنَزَّ حینَ عَنهْا تسَْئَلُوا وَإِنْ»شود. این چیزهاي الهی را در خود آیه نگاه كنید  سوء می

شود. زودتر سؤال  جا سؤال كنی مطلب روشن می كند، همان شود، در این زمینه دارد بحثی می در این زمینه نازل می

ها را ماورد عفاو    ؛ خدا از این گذشت. از سر چه چیزي گذشت؟ از سر آن اشیاء گذشت. خدا آن«عنه اللَّهُ عَفاَ»نكن! 

كنیاد كاه    اد؛ یعنی خدا چنین احكامی را نخواسته بیاورد، چنین چیزهایی را بیاورد. چرا شما مدام سؤال مای قرار د

 ؛ خدا غفور و حلیم است «حَلیم غَفُورٌ وَاللَّهُ»خواهید همه چیز را كاملاً متوجّه شوید؟  می

؛ بعاد هام   «كاافِرین  بهِا أَصْبَحُوا ثُمَّ»كردند  ؤال میها را س ؛ قبل از شما یك قومی این«قَبْلِكُمْ مِنْ قَوْمٌ سَأَلهَا قدَْ»

بینید كه این عمل مورد زحمت، موجب كفر  بود. بعد هم می« تَسُؤْكُمْ»كافر شدند. سؤال كردند، جواب آمد. بعد هم 

 شد. 

 اسْاتَطاعَ  ماَنِ  الْبَیاْتِ  حجُِّ النَّاسِ علَىَ وَلِلَّهِ»ي  گفتند آیه آمدند به پیغمبر می یك روایتی ذیل این وجود دارد. می

هر سال است یا در كلّ عمر یاك باار اسات؟ حضارت     « الْبیَْتِ حجُِّ»؛ سؤال كردند آیا این (94)آل عمران: «سَبیلا إِلَیْهِ

 كردند. رفتند در سایت پیغمبر استفتاء كردند.  دادند! مدام سؤال می جواب نمی

توانند با عمومات و اطلاقات پایش بروناد! خاود ایان یاك       كسانی كه همیشه مشغول استفتاء هستند؛ یعنی نمی

هاایی كاه در دسات دارناد      یعنی با همین حجّت ؛اي است. كسانی كه همیشه در حال استفتاء كردن هستند نقیصه

گویند اگر باه   گویند سؤال نكن همان یك بار است. می كند به سؤال كرد بعد حضرت می . شروع میشوند راضی نمی

 ها را سؤال نكن!  رفتی. این سال است باید هر سال می گفتم هر تو می

 های فقه دست نزنید به منطقه الفراغ
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شاود. باا هماین عموماات و      این یك مصدري است كه با یاك باار محقّاق مای    « الْبیَْتِ حجُِّ»در فقه معلوم است 

ي مجعول خاود بیایاد.    ود به منطقهي جعل خ قدر گیر نده! اگر احكام از منطقه اطلاقات كار خودت را راه بینداز! این

خواهد این را پایین بیااورد و باه    تر بیاید. یك سري مصالحی در این بالا وجود دارد كه خدا خودش نمی یعنی پایین

هاي  خواهد این كار را انجام دهد! در این زمینه تفاسیر، بحث صورت حكم قرار دهد. لحاظ شده است و خود خدا نمی

ي جعال در   اصول را ببینید، آن كسانی كه اهل دیدن هستند. اگر خدا بخواهد از این منطقه هاي كارشناسی و بحث

خواهد آدم را به زحمت بیندازد. ولای   آورد. اصلاً نمی كند و به دلیل مصالحی نمی ي مجعول بیاورد، لحاظ می منطقه

ل بكشاند. این كار را نكن. بگذار ي مجعو ي جعل را به منطقه خواهد آن مصلحت منطقه شخص مدام با گیر دادن می

پیچ كردن نه خود را به زحمت بینداز! نه كفر زائاد درسات    قدر با سؤال ها منطقة الفراغ باقی بماند. این منطقة الفراغ

ي همین كاار را   كنی، آن هم دقیقاً مجبور است نمونه كنی مدام هم سؤال می گویند وقتی از فقیه سؤال می كن! می

كنای و ساؤال    شد. ولی شاما كاه مادام ساؤال مای      صورتی كه آن كار با عمومات و اطلاقات حل می انجام دهد. در

كردي.  كنی، او مجبور است مدام نشان دهد و نشان دهد، در صورتی كه منطقه فراغ بود شما هم راحت عمل می می

بینی اقاوامی باا هماین     خر میاندازي كه آ اندازي، هم خود را در یك نظام پیچ در پیچ می هم خود را به زحمت می

 ي آن داستان گاو بنی إسرائیل!  شوند. نمونه ها دارند كافر می حرف

ها بهاناه گرفتناد.    گیري نیست. هیچ جا در قرآن نگفته است این در این داستان دقّت كنید. ببینید داستان، بهانه

هاا   شاتی داساتان تماام شاده باود. ایان      ك گفتند شما بروید گاو بكشید. گفتند چه گاوي بكشیم؟ اگر یك گاوي می

كردناد. مادام    كردند. رفته بودند در سایت حضرت موسای رهاا نمای    ها مدام استفتاء می نخواستند بهانه بگیرند، این

گفتند نه! این براي ما نیست. خوب برو گاو را بكش تمام شود. این حرف ولیّ خادا   دیدند می هاي رایج را می پرسش

ي حرف وسیع است  م شود. با همان عمومات و اطلاقات گوش كن، در همان وقتی كه دایرههرچه بود گوش كن تما

هاا   كنی، اولّاً یك عدّه در ایان بحاث   همان موقع حرف را گوش كنید و الاّ شروع كنی به استفتاء و دایره را ضیق می

رفته بودي گاو را كشاته باودي    افتی! من گفتم: تو برو گاو بكش. اگر كنند، خود تو هم به زحمت می ریزش پیدا می

طور باشد؟ شخم نزده باشد؟ رنگ آن چه رنگای باشاد؟ خادا     كند چه گاوي بكشم؟ این تمام شده بود. بعد سؤال می
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هااي روایای    آورد كه البته مصلحت هم دارد، بعد هم در داساتان  ي جعل پایین می ها از منطقه مسئله را با این سؤال

رگه. یعنی چیز عجیبی اسات! )فكار كانم     ؛ زرد بی(41)بقره: «فیها شِیَةَ لا» رد است.معلوم است كه كشتن یك گاو ز

شود چون ایان گااو    هم نسلش منقرض شده( بعداً در داستان معلوم می یك نمونه از آن بیشتر در دنیا نباشد كه آن

قادر   الاخره خادا مصالحت را آن  خریدناد. با   براي كسانی بوده كه یتیم بودند و... باید با قیمت بالایی این گاو را مای 

ها چرخاندند تا به این  ولی چه كسی چرخاند تا به این گاو رساند؟ خود این چرخانده است تا به این گاو رسیده است، 

ي مجعاول   ي جعال باه منطقاه    گاو رساندند! و البته كشتن این گاو مصلحت داشته است، منتها قرار نبوده از منطقه

 بیاید. 

شیعه یك چیزي به نام فرض النّبی داریم. داریم. در كافی باب روایت دارد كه ما یاك فارض الله    ي ما در اندیشه

داریم، یك فرض النّبی داریم؛ مثلاً نمازها دو ركعتی بوده بعد پیغمبر نماز را چهار ركعتی و سه ركعتی كرده اسات.  

ام فرض النّبی داریم، یعنی وقتی نبی بگوید شما این در روایات ما به نام فرض النّبی وجود دارد. وقتی ما چیزي به ن

یك سري روایات داریم كه حج هار ساال واجاب    « الْبیَْتِ حجُِّ»توانید آن را رد كنید. براي همین در بحث  دیگر نمی

اند بلاه هار ساال     قدر سؤال پرسیده تا گفته است. روایات صحیح السّند دارد كه حج هر سال واجب است. شخص آن

خواستی سؤال نكنی با همان عمومات و اطلاقات معلوم  شاید واقعاً چنین مصلحتی داشته باشد، ولی می واجب است.

قدر سؤال كردي حالا هر سال به حج برو! ممكن است تكلیف  كه یك بار به حج بروند. آن یعنی این« الْبیَْتِ حجُِّ»بود 

گویند اگر مان   ها را پرسیده است حضرت می الخود همان راوي هم همین بوده است. یعنی همان كسی كه این سؤ

ساؤال  « تسَُاؤْكُمْ  لكَُامْ  تُبدَْ نْإتسئلوا عن اشیاء ِ لا»خوانند  شود. بعد این آیه را می ؛ یعنی واجب می«لَوَجبََت»بگویم 

جاام  نكن كه وقتی روشن شود... شما در داستان گاو بنی اسرائیل نگاه كنید در آخر چه چیزي دارد؟ نزدیاك باود ان  

خورد و هم خود را  قدر سؤال كردید هم حرف ولی داشت زمین می ندهید! و الاّ یك گاو كشتن كاري نداشت. ولی آن

 هم به زحمت انداختید و لزومی هم نداشت چنین كاري كنید. 

م. كنای  گیري نبوده است. فكر نكنید گفتند ایان كاار را نمای    این مهم است كه در داستان گاو بنی اسرائیل بهانه

 أَ قالُوا بَقَرَةً تذَْبَحُوا أَنْ یَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ» كنیم. اند. نگفتند با چنین كاري را نمی هاي اهل استفتاء بوده ها خیلی آدم این
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داستان این گاو چه دانید  معلوم است كه جدّي شد. می (64)بقاره:  « الْجاهلِین مِنَ أَكُونَ أَنْ بِاللَّهِ أعَُوذُ قالَ هُزُواً تَتَّخذُِنا

اي بزنند، آن مرده زنده شود و شهادت  گوید؟ قرار بود گاوي را بكشند بعضی از این گاو را به مرده بود كه در آخر می

اسات منتهاا    41-41و  اوّل داستان در آیه  64بدهد كه چه كسی او را كشته است؟ كه قسمت آخر داستان در آیه 

هاا شاده اسات.     هااي آن  تر بوده است كه صدر داستان همین سؤال و جاواب  ظاهراً این بخش در چینش قرآنی مهم

؛ ماا را گرفتای!   «هُازُواً  تَتَّخذُِنا أَ»شود؟ گفتند یعنی چه مسخره كردي؟ گاوي را بكشیم به مرده بزنیم؟ چرا؟ كه چه 

 «  الْجاهلِین مِنَ أَكُونَ أَنْ بِاللَّهِ أعَُوذُ قالَ»گفت: 

؛ گفتند چاه چیازي باشاد؟    (68)همان: « هیِ ما لَنا یبَُیِّنْ رَبَّكَ لَنا ادْعُ قالُوا»جدّي است  حالا كه معلوم شد مسئله

؛ نه گاوي باشد كه پیر باشد نه بكر، یك چیز میاناه باشاد   «ذلِكَ بَیْنَ  عَوان بِكْرٌ ولَا فارِضٌ لا بَقَرَةٌ إِنَّها یَقُولُ إِنَّهُ قالَ»

 . 5«لَوْنهُا ما لَنا یبَُیِّنْ رَبَّكَ لَنا ادْعُ قالُوا»پرسند  بروید انجام دهید دیگر!. باز دوباره می؛ « تُؤْمَرُون ما فَافْعَلُوا»

ي اجتمااعی   گرفتند. این مسئله كه یك مسئله فردي نیست یك مسئله ها را می )سوال( یك عدّه باید جلوي این

؛ یعنی شما یك نفسی را كشتید بعد «فیها فَادَّارَأْتُمْ نَفسْاً مْقَتَلْتُ وَإِذْ»ي اجتماعی آمده است.  مسئله 41است. در آیه 

ي اجتماعی  ي فردي نبوده است، یك مسئله شروع كردید بر سر این قضیه یك نزاع بین خود به راه انداختید. مسئله

هایی بوده، خاود مان    باید طرف را خفه كرد كه بیایید این كار را انجام دهید.گاهی اوقات سؤالجا  بوده است كه این

 توانم نقل كنم.  هایی دارم كه نمی نمونه

 ي رایتل را  از مراجع استفتاء كردند كه استفاده نكنند.  : مثلا قضیه سؤال

 جواب:  خوب استفاده نكنند. 

ي فقهی دارد. منتها چرا  براي هر چیزي باید استفتاء كرد؟ مثلاً رایتال چاه    هدر بحث خود قاعد  : نه! این )سؤال(

 مشكلی دارد؟ 

 سؤال: ممكن است آثار سوئی داشته باشد!

ي  جواب:  هر چیزي ممكن است آثار سوئی داشته باشد! یك موقع بحث استفتاء نیسات. مگار شارع بایاد هماه     

پرسند آقا دروغ حرام است؟ اصالاً   كنیم؟ مثلا می شرع سماجت می قدر بر سر كارهاي ما را پوشش دهد؟ چرا ما این
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جا پیدا شد گفت ما هیچ دلیل روایی نداریم  یعنی چه كه دروغ حرام است! دروغ كار بدي است. یك نفر دیگر همان

به جهت روایی خیلی سخت است. شروع شد یك بحاث  « دروغ حرام است»دانید كه اثبات  كه دروغ حرام است. می

كه پیدا كنیم كه بالاخره دروغ حرام است، یا دروغ حرام نیست؟ كه بالاخره یك دلیلی  بگی در گرفت راجع به اینطل

گویناد آیاا دروغ حارام     كه می به یاد من آمد كه معلوم شد كه حرام است. به جهت فقهی هم حرام است، منتها این

ش شرع بیندازیم كه شرع بگوید حرام است یا حرام ي كار را به دو خواهیم همه است این چه پرسشی است؟ چرا می

 نیست. 

 جایگاه فطرت، عقل و شرع

كنایم كاه آیاا باا      نشینیم به صورت یك آدم اندیشامند فكار مای    شود؟ می در این ماجراها فطرت و عقل چه می

داشاته باشاد را كنتارل    تواند آثار سوء  كه می تواند آثار سوء داشته باشد. و این منویّاتی كه شارع دارد این طریق می

كنایم. چارا    ي نزدیك به پرتگاه در حال حركت است. به ایان چیزهاا فكار مای     كنیم. مثل كسی است كه در لبه می

را در « حالال اسات و حارام اسات    »خواهیم این مسائل را به دوش شرع بیندازیم؟ و اتّفاقاً اگر استفاده از ادبیات  می

هایش آن را  كه با حكمت كم استفاده شده است! گفتند نكنید. نكنید ضمن اینبینید چقدر  روایات نگاه بفرمایید می

گاویم. ایان ناوع حارف زدن چناد       توانید مدام به كسی بگویید نكن. چرا؟ چون من می اند. مگر شما می توضیح داده

 گوید. خود ائمّه را نگاه كنید. دهد؟! كه به طرف بگوییم خدا می ها را پوشش می درصد آدم

؛ یعنی این شریعت كه آمده است، ایان حكام كاه    «علل الشّرایع»صدوق دو جلد كتاب نوشته است به نام شیخ  

ها آمده است. بعد ما چیزي درسات كاردیم از ایان     هایی آمده است؟ این هایی و با چه حكمت آمده است با چه علّت

طور جواب دادند؟ ما  ت كه چرا اینها معلوم نیس هایی كه حكمت آن هاي شارپ! جواب طرف سؤال از آن طرف جواب

ایان درسات   »كه  كنیم كه می رسیم به این كنیم و شروع به بحث می هاي آن را استخراج می كنیم و حكمت فكر می

آورم و این احتیاجی به استفتاء  اي كه بچّه دارم اینترنت پرسرعت نمی ممكن است شما بگویید من در خانه«. نیست

 ي كوچك هم داري.  پرسرعت را در خانه بیاوري كه بچّه ندارد. ممكن است اینترنت
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كناد؟ ماثلاً فكار     كنی او چه كار مای  كنی تو استفتاء می حالا مصلحت نیست كه )از پرده برون افتد راز( فكر می

ار ها هم با یك سري عمومات و اطلاقات كا  طور نیست! آن كند كه... اصلاً این كنی منابع و اینترنت را زیر و رو می می

 كردید. یابی كه خود شما باید می یابی خودش! آن مصداق ي خودش و مصداق ي  نظر و سلیقه كنند به اضافه می

 تفاوت قاضی و مجتهد

گویناد:   هاي تقلید همین را می گویند همین است. اوّل كتاب اصلاً فرقی كه بین حكم قاضی و فتواي مجتهد می 

گوید و مصداق آن را خود شخص بایاد پیادا كناد. اصالاً هام       ت آن را میگویند فتوا چیزي است كه مجتهد كلّیّ می

تواند مصداق را گردن مجتهد بیندازید، ابداً. اصلاً پذیرفته نیست كه این كار را انجام دهید. ولی شما این اشتباه  نمی

داند شاما   هستید. او كه نمیكند و شما مجبور به انجام آن  یابی می خواهید. او مصداق كنید. مصداق را از او می را می

گوید این پول براي تو نیست باید این را به او  شود می دهید؟ مجتهد وارد مصداق جزئی می دارید چه كاري انجام می

كه او بیّنه آورد كه این مال براي تو نیست. این حكمی است كه اصلاً قابل نقا  هام نیسات.     بدهی. چرا؟ براي این

كار نداریم! ما با فتاوا سر و كار داریم. این راه، راه عجیب و غریبی اسات كاه مادام ساؤال      ولی ما كه با احكام سر و

كنید، مدام رهبر را به جلسات استفتاء بیندازید. مدام با این همه كار بنشیند به سؤال ناچیز من و شما فكر كناد   می

شاود؟! الآن   شكّ بین دو و هفت چه مای  شود؟ مثلاً ترین حالات چه می شود؟ این مورد جزئی، جزئی كه این چه می

ترین مسائل خودت را حل كنای.   گیري كه یكی از جزئی این دقیقاً چه حكمی دارد! وقت رهبر و مرجع و همه را می

 برو یك بار دیگر نماز بخوان دیگر! 

طاور   هاا ایان   از مثاال  )سؤال( ما كه در فقه چیزي به نام اینترنت نداریم، از این چیزها وجود ندارد. اتّفاقاً خیلی 

 كنید... یابی می است. شخص دارد فقیه را وارد یك مصداق

نشاینند نوعاا    چون كسانی كه در دفتر مرجع مای  همیشه سؤالات خود را از كارشناس بپرسید نه از دفتر مرجع؛ 

ن را به عنوان یك نشیند! )ای ها كارشناس نیستند؛ چون آدم باسواد كه در دفتر نمی هاي بی سوادي هستند؛ این آدم

شود در حدّ  گویم كه من و شما بدانیم و خواجه حافظ شیراز!( وقتی سؤالاتی به دفتر عرضه می درد دل شخصی می

توانم باه   گوید من نمی ها هم حق دارند. می كنند. البتّه آن ها هم با فهم خود مصداق تعیین می مصداق باشد خود آن



16 

 

طاور ساؤال    رت و... آن كار را انجام دهد. بعضی اوقاات ماردم از آدم هماین   زند بگویم در این صو كسی كه زنگ می

گویم اگر این جلوي پوست را گرفته باشد این ماانع وضاو    گویند آیا این مانع وضو هست یا نه؟ می كنند. مثلاً می می

بعضای روایاات    پرسند. در رفت اصلاً سؤال نداشت! بعضی افراد خیلی سؤال می كشیدي می است. اصلا اگر دست می

شود كه دوبار نماز بخواند. یعنی بلد است  تر از آن است كه دوبار نماز بخواند. یعنی هیچ موقع نمی داریم مؤمن زرنگ

مشكل خود را حل كند. مثلاً دست شما خودكاري شده است. صورت خود را به آن طرف كن و روي آن دست بكش 

خواست باه دستشاویی بارود پااي      مسائل حساّس نباشید. امام صادق می قدر به این و احتمالاً اثر آن رفته است! این

كه اگر ترشحّ شد نفهمم. چه نیازي دارد من بفهمام. بعاد شخصای     خود را آب كشید. پرسیدند چرا؟ گفت براي این

كاه تاوپ    گویم: ایان  اي رفت خورد پشت سر من!! می كنم یك قطره روم فكر می گوید من وقتی به دستشویی می می

 تر برخورد كنید. اهوتی نیست! یك مقداري با این مسائل فقه راحتم

گذارد من  كنند تا آخر من وارد بشوم بگویم این الآن مانع وضو هست یا نیست. نمی واقعاً مردم آن قدر سؤال می 

كناد!   نگاه مای گیرد و مدام جلوي آینه  در همان كلّیاّت باقی بمانم. اگر كسی خیلی اهل احتیاط باشد، مثلاً وضو می

كند كاه   رسد، ولی این آدم مدام تمام خلل و فرج را مراعات می در صورتی كه این آب است و سریع  به همه جا می 

شود اگر خیلی طول بكشد. یعنی باید سریع كار خود را انجام دهی. حاالا   آب برسد. كلّ وضو در نیم دقیقه طول می

هاي عجیب و غریبی وضو گرفتن كاه اعصااب خاود و     نه با یك احتیاط اسباق وضو داریم یعنی با توجّه وضو گرفتن

كنی امنیّت روانی آدم  كنند. وقتی بعضی افراد را هنگام وضو گرفتن نگاه می كند كه او را نگاه می دیگران را خرد می

 ریزند! را به هم می

؛ «عَنهْاا  اللَّاهُ  عَفاَ»شود  قع آن كه برسد، همان موقع روشن می؛ مو« لَكُم تُبدَْ الْقُرْآنُ یُنَزَّلُ حینَ عَنهْا تسَْئَلُوا وَإِنْ»

خدا از آن اشیاء نفی كرده است. اصلاً خدا نخواسته است آن اشیاء پایین بیاید. آن اشایاء را خادا عفاو كارده اسات.      

 غَفُاورٌ  اللَّاهُ  وَ»فتاه اسات.   هاا را ندیاد گر   یعنی از آن اشیاء. یعنی آن« عَنهْا اللَّهُ عَفاَ»مورد عفو الهی قرار داده است. 

 « حَلیم
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جا است كه چند بحث راجع به بحث سؤال: ارتباط آن با ما قبل خود با این توضیحی كه دادیم شااید بشاود    این 

ها قول حضرت موسی را دارند  ارتباط درست كرد. مثل همان چیزي كه در گاو بنی اسرائیل هست كه با همین سؤال

خاواهم بگاویم ارتبااط     ماند. نمی شود و هم امر زمین می چانند كه هم در آن ریزش انجام میپی هایی می در كوره راه

خیلی ارتباط آشكاري است. شاید ارتباط پنهانی باشد ولی عرض من این نیسات كاه ایان ارتبااط اگار باشاد تنهاا        

توانند داشاته باشاند، علاّماه     ت میهایی این آیا ها چه نوع ارتباط ساختار این ارتباطی است كه اگر باشد... نه! در ژرف

جا است  خود را راحت كردند، گفتند هیچ ارتباطی ندارند! ولی اگر قرار باشد كسی دنبال حركت ولی حركت كند این

هاایی كاه داشاتم و گفاتم      ؛ آن چیزي كه گفتند انجام دهید. من نمونه داشتم، از این نمونه« تُؤْمَرُون ما فَافْعَلُوا»كه 

هایی داشتیم قرار بود اتّفاقی بیفتد. یك سري گفتند از آقا استمزاج كنیم. گفاتم:   كه بگویم، یك نمونهصلاح نیست 

چه نیازي است در این قضیه از آقا استمزاج كنیم، از آقا اجازه بگیریم؟ آقا این مسئله را گفتند. برو این را انجام بده! 

شود كه انجام نداد! همان را وقتی به كلیّّت  تند. وقتی گفتند نمیانجام ندادند. رفتند آقا دو مرتبه یك مطالبی را گف

شود، گفتناد   ي گاو بنی اسرائیل! ببینید مدام پیچ در پیچ می شد. دقیقاً شد قضیه گفته بودند خیلی راحت انجام می

یگر آن كار نشد؛ شود؟ طوري شد كه اصلاً د جا گفتند چگونه می حالا كه آقا این را گفته است با آن حرفی كه در آن

گفتیم لزومی ندارد این سؤالات را از آقا بپرسید.  یعنی آن قدر قضیه در هم پیچید با آن مجموعه سؤالاتی كه ما می

آقا در مقام رهبري خود مطلبی را فرمودند. امكانات هم معلوم است، پس برویم این كار را انجام دهیم. آن قدر سؤال 

هاا   و خمی رساندند كه تا حالا هم انجام نشده است، به خاطر همان خبطی كه آن كردند كه به یك گرفتاري و پیچ

دهند همان كاري را كه اوّل آقا گفت، انجام دهیم. ما كه همان اوّل از آقا ساؤال   ها به ما پیشنهاد می كردند. حالا آن

كه آقا گفت انجام ندهید ما آن را  دهید همان كاري گفتیم كار را انجام دهیم حالا شما پیشنهاد می نكرده به شما می

گردناد مقابال    ؛ یك عادّه بااز برمای   «كافِرین بهِا أَصْبَحُوا»ماند. گاهی  شود كه امر ولی زمین می انجام دهیم! این می

 ماند!  شوند و كار هم زمین می ایستند و باعث ریزش یك عدّه در این بین می همان قول می

 در قرآن« سؤال»بحث 
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جا است كه خوب است یك بحث به عنوان بحث سؤال در قرآن انجام شود.  جوه ارتباطی  باشد. اینها و شاید این

گویناد. یاك ساؤال، ساؤال      ما عند الاستقراء چهار نوع سؤال داریم. چهار نوع ساؤال وجاود دارد كاه در قارآن مای     

دهیم؛ یعنی طرف را زیر  ام میاستیضاحی است. البتّه تعبیر تفسیري استیضاح این استیضاحی نیست كه ما الآن انج

خواهد توضیح این مطلب را گوش كند، توضیح بخواهد.  بریم. استیضاح یعنی طلب توضیح. یعنی انسان می سؤال می

كه به شاما ایان توضایحات ممناوع را نشاان       ها ممنوع است. من براي این دقّت كنید بعضی از این توضیح خواستن

كه نگااه   71. جریان نوح كه جریان بسیار واضحی است. از آیه 176ي  ، صفحه75ي هود، آیه  ي مباركه بدهم: سوره

 كنید دارد: 

 نَ مَعَهُ إِلَّاا قَلِیالٌ   سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَماَ آمَحَتَّى إِذَا جاَءَ أَمْرُناَ وفَاَرَ التَّنُّورُ قُلْناَ احْمِلْ فِیهاَ مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأهَْلَكَ إِلَّا مَنْ

وهَیَِ تَجْرِي بِهمِْ فیِ مَوْجٍ كاَلْجِبَالِ وَناَدَى نُوحٌ ابْنَاهُ وكََاانَ فِای     (71) وقََالَ ارْكَبُوا فِیهاَ بِسمِْ اللَّهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْساَهاَ إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ( 71)

قَالَ سَآوِي إِلىَ جَبَلٍ یَعْصِمُنیِ مِنَ الْماَءِ قَالَ لاَ عَاصمَِ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّاا مَانْ رَحِامَ     (71) كُنْ مَعَ الْكاَفِرِینَمَعْزِلٍ یاَ بُنیََّ ارْكَبْ مَعَناَ وَلاَ تَ

اءُ أقَْلِعیِ وغَِی َ الْماَءُ وَقُضیَِ الأَْمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَاى الْجُاودِيِّ   وَقِیلَ یاَ أَرْضُ ابْلَعیِ ماَءَکِ وَیاَ سَمَ (71)وَحَالَ بَیْنَهُماَ الْمَوْجُ فَكاَنَ مِنَ الْمُغْرقَِینَ 

 (75) وَناَدَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنیِ مِنْ أهَْلیِ وَإِنَّ وعَدَْکَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكمَُ الْحاَكِمِینَ (77) وَقِیلَ بُعدًْا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

 

 احْماِلْ  قُلنَْاا  »ریخات   ؛ وقتی كه تنور شروع به فوران كرد. از این تنورها آب می«التَّنُّورُ فارَ وَ أَمْرُنا جاءَ إِذا تَّىحَ»

هاا)یوگی و   این یاك مقادار باا چیزهاایی كاه در كاارتون      « اثنَْیْنِ زَوجَْیْنِ» جا ما به نوح گفتیم ؛ همان«كُلٍّ مِنْ فیها

كاه یاك اتّفااقی     كند و بعد همه نشستند منتظار ایان   جا همه را سوار می فاوت است. ایندهد مت دوستان( نشان می

شود و معلوم نیست كه چه كسی باید داخل كشاتی بارود و ایان اسات كاه امتحاان را        جا وحی می بیفتد. نه! همان

« مَاعَ الكَاافِرین  »لای  جا آمده است. اتّفاقاً پسر نوح جزء ماؤمنین اسات و   كند و پسر نوح هم این امتحان مشكلی می

دهناد جازء كفاّار     طور نیست كه نشان می بینید كه پسر نوح این است؛ یعنی یك تیپ منافقی دارد. كه در آیات می

 وَ اثنَْیْنِ زَوجَْیْنِ كُلٍّ مِنْ فیها احمِْلْ قُلْناَ»است. آن موقع دارد « مَعَ الكاَفِرین»نیست ولی « مِنَ الكاَفِرین». منتها است

ها ساابق شاده اسات كاه معلاوم       ؛ الاّ آن كسانی كه قول بر آن«الْقَوْلُ عَلَیْهِ سَبَقَ مَنْ لاَّإِ»؛ یعنی اهل خود را «لَكَأَهْ

كسی كه قول عذاب بر او سبقت گرفتاه اسات. ایان هام معلاوم       ؛«الْقَوْلُ عَلَیْهِ سَبَقَ مَنْ إلِاَّ»نیست چه كسی است؟ 

كه كسی  بري مگر این ؛ اهل خود را هم می«أَهْلَكَ وَ»ست آن پسر تو است. نه! نیست چه كسی است؟ به نوح نگفته ا

 بهِِامْ  تَجْاري  هِیَ وَ... * مَجْراها اللَّهِ بِسْمِ فیها ارْكَبُوا وَقالَ*   قَلیل إلِاَّ مَعَهُ آمَنَ ما وَ آمَنَ مَنْ وَ»كه قول عذاب بر او... 
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 بنَُایَّ  یاا » اي رفته است گفات  كه به گوشه« مَعْزِلٍ  فی وَكانَ»؛ نوح به فرزند خود «بْنَهُا نُوحٌ  نادى وَ كاَلْجبِالِ مَوْجٍ  فی

گوید. اگر بداند كه او از كاافرین اسات و قاول     نمی« مِنَ الكاَفِرین« » الْكافِرین مَعَ تكَُنْ ولَا» بیا سوار شو« مَعَنا ارْكَبْ

ل اشتباه است. اشتباه بزرگی است. اصلاً چنین سؤالی از نبای  عذاب بر او سبقت گرفته است اصلاً آن حرف، آن سؤا

است و خدا هم وعده داده است تو اهل خود « مَعَ الكاَفِرین»آید. بحث این است كه آن  خدا اشتباه است كه بعداً می

 بَیْنهَمَُاا  وَحاالَ  رَحِمَ مَنْ إلِاَّ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ الْیَوْمَ عاصِمَ لا الْماء ِقالَ مِنَ  یعَْصِمُنی جَبَلٍ  إِلى سَآوي قالَ»كنی.  را سوار می

 ماِنَ  فَكاانَ »شود. حرف نوح و فرمایش او با خادا دعااي نجاات نیسات؛ چاون       تمام می « المُْغْرَقین مِنَ فكَانَ الْمَوْجُ

 ؛ تمام شد. از مغرقین شد. « المُْغْرَقین

 ای که با تواضع کردن بلند شد تپه

 لِلْقَوْمِ بُعدْاً قیلَ وَ الْجُودِيِّ علَىَ اسْتَوَتْ وَ الْأَمْرُ قُضِیَ وَ الْماء ُ غی َ وَ  أَقْلِعی سَماءُ یا وَ ماءَکِ  ابلْعَی أَرْضُ یا قیلَ وَ»

؛ این در روي كوه جودي نشست كه در روایت در مورد كوه جودي در بحث تكبّر و تواضع یك عبارتی بود « الظَّالمِین

فروختند كه ما بلندتر هستیم باید كشتی روي ما بنشایند. اتّفاقااً    ها بر همدیگر فخر می كوه كردیم كه كه عرض می

ها داراي شعور  اي بوده است. در روایت آمده است اگر قبول كنید كه این جودي یك كوه كوتاهی بوده است. یك تپّه

نشیند؟ )بلندي از آن یافت كااو  هستند كه هستند، كوه جودي گفت خدایا ما چه كسی هستیم كه كشتی روي ما ب

شناخت. این همه تپّه  پست شد( اتّفاقاً نام  این تپّه تا ابد در قرآن نام جودي، زنده ماند. و الّا چه كسی این تپّه را می

 علََاى  وَاساْتَوَتْ »گویند جودي اسم آن در قرآن، در وحی قرآنی آماده اسات.    در دنیا وجود دارد. ولی الآن وقتی می

این مهم است. چه نیازي است، ممكن است چه رمزي داشته باشد كه در قرآن بین این همه چیز اسم تپّه « دِيِّالْجُو

ي جودي است؟! پس باید یك رمزي در این جودي وجاود   گوید این تپّه، تپّه را بگوید؟! مثلاً خیلی نكته دارد كه می

كه چرا اسام جاودي در قارآن     اشند گفتند كه رمز اینداشته باشد كه باید گشت كه مفسّرین اصلی قرآن كه ائمّه ب

تمام شده است و دعا دعاي نجات نیست. الآن بحث استیضاح از خدا است و « الظَّالمِین لِلْقَوْمِ بُعدْاً وَقیلَ»آمده است. 

پاایین  ي ماؤمنین بیایناد. شاأن نبای خادا را       ؛ هماه «آمَنَ وَما»براي این است كه او كافر هم نیست. چون قرار شد 

« أهلاَك »بود. « اثنَْیْنِ زَوجَْیْنِ كُلٍّ»باشد كسانی هم كه قرار بود بیایند « الظَّالمِین لِلْقَوْمِ بُعدْاً»نیاورید. چون قرار بود 
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سازي باود   ها اصطلاحاً در مقام تحدید بود، در مقام مشخّص ها بود. این بود و دیگر هیچ كس! قرار بر این« آمَنَ»بود 

بیایند. قرار نبود اشخاص دیگري هم بیایند. اگر او كافر بود این چه سؤالی اسات كاه چارا او؟ او كاه      كه چه كسانی

جا یاك استیضااح از جاناب ناوح      خود جزء كفّار بود، جزء مؤمنین نبود. معلوم است كه جزء مؤمنین بوده است. این

یك اشكالی داریم. تماام هام شاده اسات و      گوید خدایا كبري را از تو قبول داریم، در صغراي تو گیرد. می شكل می

دعاي نجات هم نیست و آن حرف این است. و الاّ اگر شما بگویید پسر ناوح كاافر باوده اسات ایان حارف از جاناب        

حضرت نوح زشت است. اصلاً در شأن نبی نیست. اماّ باز نوعی استیضاحی است كه از شأن این نبی و از شاأن انبیاا   

این فرزند مان كاه از     ؛« أَهْلی مِنْ  ابنْی إِنَّ رَبِّ فَقالَ»؛ ندا داد «رَبَّهُ نُوحٌ  وَنادى»ع است كه ها ممنو این نوع استیضاح

 إِنَّ أَهلْای وَ  ماِنْ   ابنْی إِنَّ»جزء كفّار هم نبود. اگر جزء كفّار بود كه تمام شده بود « آمَنَ»اهل من بود. بعد در بحث 

گوید و  ؛ و چیز دیگري هم نمی« الْحاكمِین أحَْكَمُ وَأنَْتَ»ق است من در آن بحث ندارم. ؛ این وعده تو ح«الْحَقُّ وعَْدَکَ

فقاط  « أَهلْای  ماِنْ   ابنْی إِنَّ»گوید.  گوید خدایا چه شد؟ و... این چیزها را هم نمی دهد و نمی باز هم ادب به خرج می

؛ او از «أَهْلاِكَ  مِنْ لیَْسَ إِنَّهُ نُوحُ یا قالَ»ست. یك اشكال صغروي براي نوح باقی ماند. و این قضیه یك طلب توضیح ا

جا لسان تاوبیخ   این« عِلمٌ بِه لَكَ لیَْسَ ما تسَئَْلْنِ فَلا»یك عمل غیر صالحی باشد « صالحٍِ غَیْرُ عمََلٌ إِنَّهُ»اهل تو نبود 

دانید استیضاح در همین  جایگاه. میشود. این من باب حسنات الابرار السّیّئات المقربّین است. یعنی در آن  شروع می

كنناد.   هایی ابداً از خدا استیضااح نمای   كنی؟ در یك رتبه كه بگوید: خدایا داري چه كار می حد هم جایز نیست. این

اسات، اگار او اعادل عاادلین اسات، اگار       «  الْحاكمِین أحَْكَمُ»كنند. اگر تو قبول داري او  یعنی ابداً طلب توضیح نمی

جا است كاه لساان    كنی؟ این است، این استیضاح براي چیست؟! یك چیزي هست پس چرا سؤال می ي او حق وعده

« عِلامٌ  بِه لَكَ لیَْسَ ما تسَئَْلْنِ فَلا»ها من باب حسنات الأبرار سیّئات مقربّین است.  شود. این توبیخ خدا به نوح باز می

 دانی نپرس.  چیزي كه نمی

  پرسند. دانند می وقتی نمی  سؤال:

خواهم بگویم همین استیضاح است. دقیقاً فرمایش شما فرمایش خاوب و جاالبی اسات. وقتای      جواب:  اتّفاقاً می

ها را نباید پرسید و من با یك كلّیاّاتی بایاد    دانم پرسید! اتّفاقاً بعضی از نمی دانست كه نمی پرسد اگر می داند می نمی
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باشد معلوم نیست گفته باشد و فریاد زده باشد، بلكه ممكن است  كه زبان به شكوه باز كرده براي خود حل كنم. این

هاایی چیزهاایی وجاود دارد كاه آدم      ها را زده باشد. البتّاه در یاك رتباه    به عنوان حدیث نفس در خوش این حرف

انند و د هایی چیزهایی را نمی گونه هستیم! نه! در یك رتبه پرسد. خیلی مغرور نشوید كه ما هم همین داند و نمی نمی

گوید  براي همین باز دوباره می« عِلمٌ بِه لَكَ لیَْسَ ما تسَئَْلْنِ فَلا»كنم.  هاي آن را هم عرض می پرسند. چرا؟ نمونه نمی

داناد از خادا    جاهل كیست؟ جاهل آن كسی است كه آن چیازي را كاه نمای   «  الْجاهلِین مِنَ تَكُونَ أَنْ أعَِظُكَ إنِِّی»

كنم كه جاهل نباشی. ایان جهال اسات تاو چیازي را كاه        گوید من دارم تو را موعظه می پرسد، ولی به نوح می می

خواهی  است باز می«  الْحاكمِین أحَْكَمُ»در مقابل تو «  الْحاكمِین أحَْكَمُ»خواهی بپرسی. از چه كسی؟ از  دانی می نمی

 پرسی؟  سؤال بپرسی؟ نباید بپرسی. براي چه می«  الْحاكمِین أحَْكَمُ»از 

پرسیدن از خدا است. ؟؟ تفاوت دارد ؟؟ نوع پرسش ؟؟ است. اگر پرسش از یك ناشناخته در یك ساطح دیگار     -

 پرسد.  كه در عمل خدا می جا مشكل نیست ولی این باشد آن

شاود جهال،    پرسای، مای   دانای و مای   بحث همین است. استیضاح كردن عمل خدا اتّفاقاً از آن چیزي كه نمای   -

دانم،  دانید كه جهل در قرآن، جهالت و جاهلیت به معناي این جهل، به معناي چیزي كه من نمی می شود نادانی. می

گویند جهل و جاهلیت. جاهلیت همان چیزي است كاه   جا چقدر است؟ به این نمی دانم دماي این مثلاً من الآن نمی

گویی احكام   اي كه تو می كه از خدا در رتبهگوییم نادانی، نادانی كردن. نادانی آدم این است  ما در فارسی به آن می

كنی از خدا سؤال كردن و استیضاح كار خدا؟ كار خود خدا كاه ایان اشاكال صاغروي      الحاكمین است، تو شروع می

  لی لیَْسَ ما أسَْئَلَكَ أَنْ بِكَ أعَُوذُ إنِِّی رَبِّ قالَ»كند.  خواهی می براي من ماند. بعد لسان توبیخ است و نوح هم معذرت

دانام بپرسام یعنای مان      دانم بپرسم. چیزي كه نمای  كه بخواهم چیزي كه نمی برم از این ؛ من اصلاً پناه می«عِلْمٌ بِهِ

 ماِنَ  أَكاُنْ   وَتَرحَْمنْای   لای  تَغْفِرْ عِلْمٌ وَإلِاَّ بِهِ  لی لیَْسَ ما أسَْئَلَكَ أَنْ» دانم را بپرسم. اشتباه كردم دیگر چیزي كه نمی

 بِسَلامٍ اهْبطِْ نُوحُ یا»؛ حالا زیبا شد. «بسَِلامٍ اهْبطِْ نُوحُ یا قیلَ»گوید  ها یك چیزهایی است كه بعد می این«  الْخاسِرین

سؤال است، استیضاح است. فقط طلب توضیح است، توبیخی نیست، اعتراضی نیست. این سؤال، « عَلَیْكَ وَبَرَكاتٍ مِنَّا
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ؤال استیضاحی است. ولی این استیضاح از خدا، استیضااح ممناوعی اسات.    سؤال اعتراضی نیست. ولی این سؤال، س

 ي دیگر آن.  نمونه

 سؤال را به خواستن كردن تعبیر كرده است؟   -

خاواهم   نه! از اقسام سؤال یك بحثی داریم به عنوان خواستن. )چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند( مان مای    -

تواند خواساتن باشاد كاه خادایا او را      ؤال پس از غرق است. الآن این نمیبگویم این خواستن او نیست؛ چون این س

خواهم. چون یك سؤال داریم  ؛ كار كه تمام شده! من فقط یك توضیح بابت این می«المُْغْرَقین مِنَ فكَانَ»نجات بده. 

ن ندیدند حقیقات  به معناي چیز خواستن از خدا. این چیز خواستن از خدا نیست. چون پس از غرق است. حالا )چو

نهایت درجه یاك و دو اسات و    كه مكالمات بین بی توانند تصوّر كنند و این ي نبی را نمی ره افسانه زدند( یعنی رتبه

كند. اصلاً  كنی فرق می كنند. اصلاً دیمانسیون فضا با این چیزي كه تو داري فكري می ها دارند با هم صحبت می این

 هاي ممنوع است.  ها استیضاح ها است. این نم سؤال كنم! این براي این حرفدا من علط بكنم چیزي را كه نمی

ي  جا هم لسان، لسان توبیخ است. )ایان را بگاوییم و بقیاه    اش توجیه بحث خضر و موسی است كه آن یك نمونه

ظاهر  . همان داستان حضرت خضر و موسی كه به111ي  ي كهف، صفحه ي مباركه انواع سؤال را مطرح كنیم(. سوره

اي است كه یك ولیّ خدا از روي ولایات ساه كاار انجاام      اي است ولی در عین وضوح، داستان پیچیده داستان ساده

دهد.  به این قسمت دقّت كنید كه معماولاً   ي شریعت. سه كار انجام می ي ولایت، نه از نقطه دهد؛ یعنی از نقطه می

؛ من سرِخود این كارهاا  « أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ وَما»گوید:  دهد می می را نگاه كنید. بعد كه توضیح 81شود. آیه  دقّت نمی

 وَما»گویی؟  گیرد، من هم جان یك آدمی را گرفتم تو چیزي می ها را می را انجام ندادم. عزرائیل این همه جان انسان

كه یك صاحب شریعت با یك صاحب  من سرِ خود این كارها را انجام ندادم. این یك داستانی است«  أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ

كه موسی صاحب باطن ولایت نیست. نه! هر نبای از آن بااطن ولایات خاودش كلّااً مادد        ولایت روبه روست. نه این

شود و كنار كسی كاه   گیرد. حتّی اگر نبی صاحب شریعتی است ولی  مسئول حفظ شریعت است. این درگیر می می

بی است؛ چون اصلاً در شأن خدا نیست كه یك نبی را كه صاحب باطن ولایت داند كه این ن او هم نبی است و او می

خواهی از او علم یاد بگیاري نبای نیسات! آن هام در      است، كنار شخص دیگري بگذارد و بگوید آن كسی كه تو می
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 كاه ایان بحاث مشاخّص اسات،      ولی چنین چیزي نیسات! علیارغم ایان     ي نبی؛ یعنی او باطن ولایت را ندارد، دوره

بینید كه حضرت موسی مسئول امر به معروف و نهی از منكر شده است. در مورد چه كسی؟ در مورد یاك ولای    می

دهی؟ گفت تو تحمّل  ؛ چرا این كار را انجام می«نكُْرا شَیْئاً جئِْتَ لَقدَْ»دهد و این مدام  خدا! او یك كارهایی انجام می

افتد كه من الآن ایان كاار را    دانی در باطن ولایت چه اتّفاقی می نمیكنی و  نداري. امر به معروف و نهی از منكر می

جا انحراف  بینید كه لسان آیات لسان توبیخ موسی است. )این دهم؟! او الآن مسئول حفظ شریعت است. می انجام می

ت كند آقااي  گویند. خدا رحم ها از زید و عمر جائز است ولی این را علماي اهل معرفت می صورت نگیرد!( استیضاح

شانیدید چیاز    هاي ایشان را می كند. اگر صحبت ها را كه باطن داشتند، دارد منقرض می خوشوقت كه خدا نسل این

كنند، ولی این چیز دیگري است كه  هزار پیغمبرخیلی بهتر از آقاي خوشوقت صحبت می117گفتند.  خاصّی هم نمی

واب بیشتر نداشت كاه بگویاد: تقاوا! ولای مان از بزرگاانی       گفتید آقاي خوشوقت یك ج ها دارند! شما هرچه می این

هااي   شود باا افااده   ها تصرّفاتی كرده است. كسانی كه باطن دارند. ظاهر را می شنیده بودم كه آقاي خوشوقت در آن

كانم كسای    عرفانی بلد است درست كند. یا صرفاً معلومات است و بحث راهبري نیست. البتّه من الآن توصایه نمای  

 -اگر راهبار راهبار باشاد   -كه در بسیاري از چیزها  هاي راهبري به خاطر این خود راهبر پیدا كند. ولی در بحثبراي 

گوید این كار  گیرد به خاطر نورانیت طرف است كه به شما می ها شكل می بسیاري چیزها از درون شخص در مصداق

گوید آن كار را انجام بده! شما  آن كار را انجام بدهم؟ می گویی من این كار را انجام دهم یا را انجام بده. مثلاً شما می

خواهی خروجی یك قلب پاک را بگیري. به همین دلیل است كه در بحث  كنید می دارید به یك قلب پاک عرضه می

ر بحث گویم سراغ راهبر بروید. اگر قرار باشد راهبر در راه شما قرار بگیرد خود آن قرار خواهد گرفت. د راهبري... نمی

كنی كه این چرا، آن چرا؟ خالاف شاریعت كاار     شوي! یعنی شروع می می Rejectراهبري اگر شروع به سؤال كنی 

ي  خواهید او را استیضاح كنی حتّی در همان محادوده  اي كه شما می گویند، ولی همان اندازه دهند و نمی انجام نمی

جاا   ي این كار را شاما باه مان بگوییاد چیسات؟ آن       فایدهشریعت كه چرا من الآن باید این كار را انجام دهم؟ اصلاً

شاود   گاویی مای   جاا نمای   گویی چشام! آن  گویند این را بخوان می شخص باید یك سِلمی داشته باشد. اگر به تو می

شود به جاي این كار دیگر انجام دهم؟ بعضی افراد هستند  هاي این را براي من بگویید كه چیست؟ مثلاً نمی خاصیت
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گویناد انجاام باده بادون      شود به جاي این كالري، نان و خیار بخورم؟! نه! هماان چیازي كاه مای     گویند: می كه می

جاا هماان توضایحات منفای      خواهد این كه توضیح می كند، با این جا كه كسی ولی خدا را استیضاح می استیضاح. آن

كه حضرت موسی كار خاود را باه جهات     است، و استیضاحات ممنوع است. براي همین است كه در این ماجرا با این

طاور اعتاراض و    دانی این ولی خدا است و ایان  دانی این الآن ولی خدا است. تو می دهد ولی تو می شریعت انجام می

كنی هماین   سؤال؟ این ماجرا براي همین است كه مدام سؤال نكن، در هر قضیه نپرس، همین چیزي كه عملی می

هااي   از مادل ساؤال  هاا   ایان  شادي.  Rejectدیگار  «  بَیْناِك  وَ  بیَنْی فِراقُ هذا»برو!  جا سؤال این است كه است. این

 استیضاحی ممنوع است. 

 تبُْادَ  إِنْ أشَاْیاءَ  عَنْ تسَْئَلُوا لا»بینید در این جایی كه دارد  می شماكه  این ولیمن انواع دیگر سؤال را هم نگفتم. 

كنیاد ولای چناین كارهاایی      می یعنی طلب توضیح استیضاحی ممنوع است؛ هاي از مدل همین سؤال« تَسُؤْكُمْ لَكُمْ

این چیزها براي  گویند ولی می براي چیست؟ بده بدانم این كنید اعتراض هم ندارید. توضیح می ممنوع است. توضیح

آن برخاورد  مثال آن هم چون خود مان دقیقااً باا     ین نیاورید. روي دستور جلو بروید!احكام را پای توضیح نخواهید. 

نبودم ولی ما هام   ، منالبتّه خود آن كسی كه دنبال گاو بوددقیقاً ما با مثال گاو بنی اسرائیل برخورد كردیم. كردم 

 وجود دارد. هایی  دقّتها  آن شاءالله ما انواع دیگر سؤال را بگوییم كه در باشد تا إنها  این به خاطر آن متضرّر شدیم.

 فای الجملاه باه ناوعی شابیه      سؤال یعنیند استنباط نوعی تشریع فی الجمله است. گوی می براي همین  )سؤال(:

كنی دایاره   می شما وقتی مدام سؤال ولی  ،زده می این اطلاق یك چیزي داشته، داشته حرفی تشریع است. چون كه

كر نكنید به عنوان كنی. البتّه این نظري كه بنده الآن عرض كردم ف می كنی و مصالح را تبدیل به احكام می را ضیق

مربوط به اجتهاد خود نظریات هاي  جالبی را الآن فهمیدیم! این در بحثي  هیك نظر مشهور معروف است و یك نكت

گویاد. اتّفاقااً    مای  گیارد و  می را همها  آن گاهی اوقات ،هاد یك نوع تشریع فی الجمله است. چون اجتیك مرام است

هماان اطالاق    با همان اطلاقی كه گفته است با شود كه بگذارید مجتهد می هم گفتهها  ذیل همین آیه همین حرف

ي  هریاز محادود  هااي   مدام شما با ساؤال  كه این شود با همان اطلاقات كار كرد تا می كار خود را جلو ببر و واقعاً هم
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ع فی الجملاه  كنید. براي همین است كه اجتهاد نوعی تشری می كنی و آن را به احكام تبدیل می مصلحت را مشخّص

 . است

گویم تشریع فی الجمله كه این مقیدّات  می ي همینگفتم مقیدّات تشریع است. برا می بود كهطور  آن اگر  )سؤال(

الآن ارتباطی به این بحث ندارد. شما نگاه كنید به عنوان یك ها  این این چیزها وجود دارد ولیي  هو مخصّصات و هم

توانم از این چیزها درسات كانم. شاما روایات بحاث       می گویم ببینید من چقدر یم مثال در همین عالم فقه به شما

نیامده است كه به عناوان   عنوان توسطّ ائمّه در هیچ جا به عنوان نصح مستشیر یبت را نگاه كنید. در بحث غیبت،غ

این را ایز است. ججا  آن یك كسی بیاید از شما مشورت بگیرد غیبت دریعنی  ؛نصح مستشیراستثنائات غیبت باشد. 

 ؛چیزي را با چیز دیگري لحاظ كردناد ي  هفقها از كجا پیدا كردند؟ چه كار كردند كه این را پیدا كردند؟ آمدند رابط

یك حكم به احكام ما كاه   ،را تركیب كردندها  اینو  غیبت را با مصلحت نصح مستشیر لحاظ كردندي  هیعنی مفسد

 سنجی كنی نسبتتوانی همه چیز را با همه چیز  می ح مستشیر است و شمااین نصگفته نشده بود اضافه شده است. 

غیبت كه شما براي یاد گرفتن باید پنج صفحه ي  همدام حكم دهی و تفریع كنی و مجموعحكم بدهی! طور  همینو 

ملاحظه كنم را با هم ها  این توانم تمام می چون هزار صفحه كتاب بخوانی؛توانم كاري كنم كه  می من ،كتاب بخوانی

 فقه را از یك كتاب به صدها كتاب تبادیل كانم.  ي  هرا زیاد كنم و مجموعها  این و مدام تشریع و تفریع كنم و مدام

 چیزهایی است كه یك نوع تشریع فی الجمله در آن وجود دارد. ها  این

 ست. اتّفاقاً مصادیق نیست، حكم كلّی است. یعنی نصح مستشیر یك حكم كلّی ا  )سؤال(:    

 من به عنوان مثال چیزي را براي شما عرض كردم.   )سؤال(:

 شود.  می آن مصادیق وارد هم باشد. اگر كسی مصادیق را در بحث وارد كند مجتهد  )سؤال(

 شود یا نه؟  می حجّت نیست ولی این تبدیل به حكم )سؤال(

 شود یا نه؟  می شود كه الآن در احكام گفته می خواهم بگویم تبدیل به یك چیزي می  -

زنیاد و   می اصلاً قیودي است كه شمااماّ چیزهایی وجود دارد كه جزء مصادیق نیست جزء كلّیاّت است.   )سؤال(:

خواساتم   می آورید. مثل همین چیزي كه عرض كردم. می از آن طرف هم قیود راكنید.  می كلّیاّت را گستردهي  هباز
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ولی توسطّ رد كه اصلاً در فقه توسّط اهل بیت حتّی گفته هم نشده است. صرفاً به شما نشان دهم چیزهایی وجود دا

و آن را به حكام   را فرود آوردها  آن شود می یعنی بعضی از مصالح وجود دارد كه شود؛ می استخراجها  این كار فقهی

 براي همین است كه نوعی تشریع فی الجمله است. تبدیل كرد. 

                                                                                                                                   

 صلوات!
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